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ایران و عراق بعد از داعش
اشــغال عراق از ســوی نیروهای یک ائتلاف 
بین المللــی به رهبری آمریکا چالشــی را در این 
کشــور بــه وجود آورد کــه به کمــک بعضی از 

کشورهای منطقه نیز دامن زده شد. 
حاصل این چالش ســربازکردن شــکاف های 
قومیتــی، مذهبــی و سیاســی بود و این کشــور 
را در چرخه ای از آشــوب، تــرور، جنگ داخلی، 
و  اختــلاس  و  فســاد  و  گســترده  ناامنی هــای 
ناکارآمــدی نهادهــای دولتی و نابســامانی های 
اقتصادی و اجتماعی فروبرد و این همه بســتری 
شــد برای دخالت های بیشــتر خارجــی و بروز 
و ظهور گروه های تروریســتی رنگارنــگ از ابتدا 
تاکنــون. داعــش یکــی از محصــولات همین 
آشــفتگی و هرج ومرج بود که بر شدت و ویرانی 
آن می افزود. ابوبکر البغــدادی ابتدا کار خود را 
با تعدادی از بعثی های رانده شده از عراق شروع 
کــرد، بعثی هایی که به ســوریه گریخته بودند و 
در آنجا ســازمان دهی شــدند. فرماندهان بزرگ 
داعــش را همین بعثی ها تشــکیل می دادند که 
اساسا فاقد یک خمیرمایه مذهبی بودند و بعدها 
با گردن نهادن بر تفکرات سلفی امثال البغدادی 

خلافتی موهوم را وعده می دادند.
 ازبین رفتــن داعش یک بار دیگــر عراق را به 
همان شرایط گذشته بازمی گرداند. البته با کسب 
تجــارب بیشــتر و توانمندی هــای جدیدتر (این 
بخش امیدوار کننده قضیه اســت). از ســویی در 
نبرد با داعش نیروهای مختلفی مشارکت داشتند 
و همیشه بعد از پیروزی است که سهم خواهی ها 
شروع می شود و این می تواند شروع روند تازه ای 
در درگیری های سیاســی و حتی نظامی در آینده 
باشــد. دولت حیدر العبادی در مبارزه با داعش 
برخلاف دولت نــوری المالکــی کارنامه بهتری 
داشــت و به نظر می رسد با همین پشتوانه بتواند 
برای یک دور دیگر نخست وزیر عراق باقی بماند.
 او البته برای بازسازی ویرانی های برجای مانده 
با دشــواری های متعددی مواجه خواهد بود که 
هیچ راهی جز جذب سرمایه و کمک های خارجی 
ندارد. از آن گذشته مســئله همه پرسی استقلال 
کردستان دامی اســت که از هم اکنون پیش پای 
بغداد تنیده شــده و می تواند منشــأ درگیری های 
جدیدی باشد. مسئله سهم خواهی و هویت طلبی 
ســنی های عراق هنوز حل نشده است و حمایت 
کشــورهای عــرب و به ویــژه ترکیــه از آنهــا نیز 
به ایــن انگیزه ها دامــن می زند. ســایر جریانات 
نیز ممکن اســت ادعاهایی داشــته باشــند. باید 
دانســت مهم ترین نیاز مبرم عراق بعد از داعش 
«همبســتگی ملــی» اســت. آمریکایی هــا طبق 
گفته های ترامــپ و مقامات دولتش تمایل دارند 
حتی بعد از داعش نیز در این کشور باقی بمانند. 
ترامپ حتــی در دوران نامزدی وعده «اخراج 
ایــران از عراق» را داده بــود و دنبال کردن چنین 
سیاســت هایی می توانــد بــرای ایــران و عراق 
دردسرســاز باشــد. تنها کســی کــه می تواند به 
معنــای واقعــی کلمــه در برابــر زیاده خواهی 
آمریکایی ها و دیگران بایســتد، یک دولت مقتدر 
ملــی در عراق اســت. ایران بایــد مراقب نقش 
خود در آینده عراق باشــد. یک نگاه بلندمدت و 
دیپلماتیک به ما می گوید توســعه، امنیت، ثبات 
سیاسی و هم زیســتی مذهبی عراق همه به  نفع 
ایران خواهد بود. عراق هــم می تواند الگویی از 
یک دولت شــیعی موفق در جهــان عرب را به 
نفع ایران به نمایش بگذارد.  همچنین این کشور 
می تواند با ثبات و امنیت خود به ایران نیز امنیت 
و ثبات ببخشد. نیازی به ولخرجی های آن چنانی 
یا بذل و بخشــش های بی حســاب وکتاب نیست. 
ایــران حتــی می تواند بــرای اقــوام و گروه های 
مذهبی غیرشیعه عراق مرجعیت داشته باشد و 
نقشی کدخدامنشــی را در حل منازعات داخلی 
این کشور بازی کند. البته لازمه همه اینها داشتن 

نگاهی فراگیر و درازمدت است. 
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در واکنش به موافقت با
 توزیع مواد مخدر قانوني مطرح شد

کاش واسطه بازار سیاه نشویم
شرق: ســخنگوي کمیســیون قضائي و حقوقي  �

مجلــس از موافقت تمام مراجــع تصمیم گیرنده با 
پیشــنهاد توزیع مواد مخدر دولتــي با هدف انقطاع 
رابطــه معتــادان و قاچاقچیــان خبــر داد و گفت: 
طرح توزیع مــواد مخدر دولتي مشــابه آنچه پیش 
از انقلاب انجام مي شد، اســت. این خبر روز گذشته 
در رسانه هاي رسمي منتشر شــد، خبري که امیدها 
و نگراني هــاي جدیدي را بــراي متخصصان اعتیاد 

ایجاد کرد.
پیــش از انقــلاب در دوران پهلــوي، مصوبه اي 
مبني بر واگذاري تریاک به صورت کارتي یا اصطلاحا 
کوپني به معتادان بالاي ۶۰ ســال شــکل گرفته بود 
کــه البته در این میان، جوان ترها هم با جعل گواهي 
پزشک، از این سهمیه دولتي استفاده مي کردند. حالا 
با گرایش و افزایش اســتفاده از مخدرات صنعتي و 
ایجاد نگراني هاي فراوان، مســئولان بــه فکر توزیع 
مجــدد مواد مخــدر قانوني افتاده انــد؛ مواد مخدر 
کم خطري شــبیه تریــاک که به علــت گران بودن از 
گردونــه مصرف خارج شــده اند و جاي خــود را به 

موادي شبیه شیشه داده اند.
عباس دیلمــي زاده، کارشــناس اعتیــاد و مدیر 
مؤسســه تولد دوباره، درباره این طرح و جزئیات آن 
مي گوید: «اصلا چیزي از جزئیات این داستان معلوم 
نیســت؛ یک کلمــه گفته اند و هیچ گونــه اطلاعاتي 
هم درز نکرده اســت. وضعیت را با پیش از انقلاب 
مقایســه کرده و اعلام کرده انــد وضعیت به پیش از 
انقــلاب که به صورت قانوني بیــن متقاضیان تریاک 
پخش مي شــده، شــباهت دارد؛ درحالي که پیش از 
انقلاب، کســاني که تریاک مي گرفتند بخشــي از آن 
را در بازار آزاد مي فروختند و بخشــي را هم مصرف 
مي کردنــد؛ بنابرایــن آن تریاکي که پیــش از انقلاب 

فروش مي رفته، در بازار آزاد درز پیدا مي کرده».
وي با اشــاره به خطرات این طــرح افزود: «بقیه 
دنیا بعضي از مواد مخدر کم خطــر را آزاد کرده اند. 
آنها به مخدري مجوز داده اند که در کشور خودشان 
کم خطر محســوب مي شــود. ایــن کم خطربودن در 
کشــورهاي مختلف متفاوت است. مثلا ممکن است 
چیــزي که در آمریکا ماده مخدر کم  خطر محســوب 
مي شــود، در اروپا جزء مواد مخدر پرخطر باشد. یک 
مثال عیني تــر اینکه در انگلســتان پرخطرترین ماده 
مخدر، الکل اســت؛ در حالي که این جایگاه در ایران 
متعلق به شیشــه است؛ بنابراین اینها با هم متفاوت 

هستند».
دیلمي زاده با اشاره به معتادان کم درآمد تصریح 
کرد: «ما گروهي از معتــادان را داریم که متعلق به 
طبقات کم درآمد هستند؛ یعني در دهک هشتم، نهم 
و دهــم قرار دارند. ما باید ســازوکارهایي پیاده کنیم 
که این گروه هــاي کم درآمد به معتاد خیاباني تبدیل 
نشــوند. پس هر نوع برنامه اي که بشــود براي  آنها 
پیاده کرد و مدیریــت کرد، هزینه هایي را که در آینده 
باید براي این اقشار شود، کمتر مي کند و در واقع این 
پول را پس انداز کرده ایم. نکته اینجاســت انجام این 

کار، نیازمند سیستم و سازوکار است».
مدیرعامــل مؤسســه تولــد دوبــاره در پایــان 
خاطرنشــان کرد: «من اگر به جاي دولت باشم، این 
افراد را شناســایي کرده و برایشان سیستمي را پیاده 
مي کنــم و از گروه هــاي دهک پاییــن حمایت مالي 
مي کنم؛ اما شرط مي گذارم مبني بر اینکه به شرطي 
کمک مي کنــم و کمک هاي مالي را بــه تو افزایش 
مي دهــم که تو معتــادت را از خانه اخــراج نکني. 
تیمي را هم براي ارزیابي مي گذارم که درباره زندگي 
معتاد در خانــواده تحقیق کند و ببیند آیا او هنوز در 
خانواده زندگي مي کند یا نه. این قدم اول اســت. در 
قدم دوم، ما باید مکان هایي را براي افرادي که معتاد 
خیاباني شــده اند، تهیه کنیم تا در آنجا تحت نظارت 
و مدیریــت، داروها و درمان هاي نگه دارنده به اندازه 
کافي و ارزان قیمت توســعه داده شود؛ به طوري که 
هر معتاد خیاباني بتواند بــه صورت رایگان و بدون 
اینکه پرداختي انجام دهد، درمان نگه دارنده متادون 
و درمان هاي نگه دارنده دیگر را به دست بیاورد. بعد 
از  آن، ممکن است بتوانیم براي گروه هاي بعدي مواد 
مخدر ارزان قیمت را در همین خانه ها در اختیارشان 
قرار بدهیم، به شــرط اینکه آنهــا پس از مدتي وارد 
درمــان نگه دارنــده بشــوند. چه طور ممکن اســت 
در کشــوري که سیســتم بهداشــتي آن ادعا مي کند 
متادون از کارخانه هاي رســمي داروسازي به داخل 
خیابان نشــت پیدا مي کند، بشود چه تضمیني را که 
مواد مخدر قانوني به بازار ســیاه نرسد، داد؟ نگراني 
اصلي این اســت که گروه ها و دهک هاي متوســط 
و بــالا اجتماع، این مواد را بگیرنــد و مصرف کنند و 
گروه هایي که در دهک هاي پایین هستند، این مواد را 
بفروشند و خودشان مواد مخدر پرخطر مصرف کنند؛ 
یعني تریاکشان را بفروشند و به جایش شیشه بخرند. 
چه تضمین و سیســتم و برنامه اي طراحي شده که 
جلــوي این اتفــاق را بگیرد؟ کل  طرح این مســئله 
مثبت اســت؛ اما ســؤال این اســت که عملي کردن 
چنین برنامه اي، ممکن نیســت و سیســتمی دقیق، 

درست و تحت مدیریت را طلب مي کند».
هنوز جزئیات این طرح مشــخص نیســت؛ اما به 
گفته حجت الاســلام نوروزي، ســخنگوي کمیسیون 
قضائي مجلس، این طرح با موافقت تمام ارگان هاي 
مربوط به صحــن مجلس آمده اســت. باید دید آیا 
برنامه ریــزي مدوني براي این طــرح  و مدیریت آن 
وجود دارد یا قرار اســت داســتان معتــادان و مواد 

مخدر پیچیده تر از امروز شود.

دریچه
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باید بــراي مــردم کار کرد. باید 
شــعارهاي انقلاب را به نتیجه 
رساند. کشور درگیر مشکلات بسیار زیادي است. منطقه 
کاملا ملتهب اســت و ضرورت دارد همه با هم باشــیم 
براي اینکه بتوانیم بر مشــکلات فائق آییــم. آنچه ما را 
خسته کرده، حاشیه هاســت، دعواهاست که از نظر من 
تماما ناشي از خودشــیفتگي و خودمحوري و خودبیني 
یــا خودبزرگ بینــي یا قدرت طلبي اســت. ایــن را مردم 

مي فهمند و به نظر من مردم هم خسته مي شوند.
  آنها مي توانند بگویند ما با این انتقادات، مشکلات  �

مردم را بازنمایي مي کنیم.
بله درست اســت. جناح مقابلشان هم در مقاطعي 
همین را مي گفت. خطاب من به یک مجموعه نیســت. 
خطابم به همه کســاني اســت که مدعي ســاختن یک 
ایــران آزاد و آباد و مردمي هســتند. بله، ممکن اســت 
گروه مقابلشــان هم همین را بگویند، ولي این بشر دو پا، 
تنها جنبده اي است که براي هر فعل و عملي که انجام 

مي دهد، بیشترین توجیه را دارد.
  فرض کنیــد الان به ســال ۹۲ برگردیم. دولت  �

روحاني تازه انتخاب شده و براي کابینه با شما صحبت 
مي شود. با وضعیتي که در این چهار سال تجربه شد، 

آیا دوباره وزارت را قبول مي کنید؟
پاسخش خیلي سخت است.

  به خاطر همین حملات مي گویید؟ �
اگر بخواهم به خودم و خانواده ام و منافع شــخصي 
فکــر نکنم، بله حتما جواب مثبت خواهم داد. به خاطر 
اینکه خدمات بســیار ارزنده اي در ایــن دولت در حوزه 
ســلامت اتفاق افتاد و البته در بقیه حوزه ها هم کارهاي 

خیلي خوبي شد که مردم، قدردان آن هستند.
 یعني اگر منافــع خودتان و خانــواده را در نظر  �

بگیرید پاسخ تان منفي است؟
اگر بگیریم و در عین حال به عقل مان اعتماد کنیم که 
طبیعي اســت ورود به این عرصه ها به صلاح نیســت. 
به خصوص با رفتارهایي که شاهد بودیم. مطمئنا افرادي 
که توانمند باشــند و در این وضعیت آبروي خودشان که 
هیچ، آبروي بستگان شان را مدنظر داشته باشند، از قبول 

مسئولیت سرباز مي زنند.
 کدام یک از حملات و نقدها بیشتر از همه عصباني  �

یا ناراحتتان کرد؟
من اصلا براي حملات شخصي اهمیتي قائل نیستم. 
ولي آن چیزي که سخت است، کلیت حملات به دولت 
اســت و بدترینش به نظر من این اســت که مي خواهند 
بگویند اینها اهل مســامحه هستند. اینها جاده صاف کن 
سکولاریســم هســتند. چه کســاني؟ کســاني که همه 
وجود شان را براي اسلام و انقلاب گذاشتند و در خانواده 
هر کدام شان یکي دو شهید است. به اعضاي کابینه نگاه 
کنید که چه ســوابقي داشتند، اما دائم این دروغ را تبلیغ 
مي کنند. در عین حال، بخشي از آن هم، بحث اشرافي گري 
است که البته به نظر من  از سلاح هاي نخ نما شده است 
که در این ۳۷، ۳۸ ســال علیه خیلي ها اســتفاده شــد 
و مردم ایــن را فهمیده اند؛ یعني یکــي اینکه بخواهند 
بگویند اینها جاده صاف کن غرب هستند و در همین مسیر 
سکولار، دنبال دین زدایي هستند. این خیلي دردناک است 
واقعا و بعد هم بخواهند بگویند که خودشــان انقلابي 
هســتند و ماها خیر. باید ببینیم ریشــه این افراد چیست 
و ریشــه آنهایي که الان ایســتاده اند و براي کشورشان از 
آبرو و حیثیت خود که مهم ترین داشــته آنهاســت مایه 
مي گذارند، کجاست، سوابق هر کدام را بررسي کنند. بعد 
هم مي خواهند بگویند اینها به فکر محرومان نیســتند، 
ما به فکر محرومان هســتیم؛ آن  هم با آن کارنامه اي که 
واقعا روزبه روز کشــور را به ســمت پرتگاه و مردم را به 

سمت فقر و تهیدستي بیشتر رهنمون کرد.
  در صحبت تــان گفتید که شــما را یعني دولت  �

را متهــم مي کنند بــه سکولاریســم و غرب گرایي و 
اشرافي گري. منتقدان مي گویند که دکتر هاشمي خیلي 

پول دار است، شما پول دار هستید؟
من از روز اول، تأیید کردم که پولدار هستم. نگفتم که 
ندارم. الان هم نفي نمي کنم. معتقد هستم که اگر کسي 
ســرمایه دار است، اصل باید بر این باشــد که از کجا و از 
چه مســیري آورده. خیلي از کساني که دیگران را متهم 
مي کنند، این رفتارشان ناشي از تفکراتي است که اسلامي 
نیســت و ما ســابقه آن را در بحبوحه انقلاب، به  خوبي 
مي شناســیم و مي دانیم و دیدیم. خودشــان نگاه کنند 
به زندگي شخصي شــان یا زندگي کساني که معلم شان 
هستند. ببینند چه بخشي را از مسیرهاي نامشروع کسب 
کردند که البته خودشــان فکر مي کنند مشــروع است. 
آنچه در زندگي ما هست، سر سوزني غیر از مسیر قانوني 
و شــرعي به دســت نیامده. براي آن زحمت کشــیدیم. 
درعین حال هم ارزشي براي آن قائل نیستیم. مهم سبک 
زندگي اســت که سبک زندگي ماها، تربیت بچه هامان و 

حیطه فعالیت ما، کاملا مشخص است. 
  همه پول و ســرمایه تان را از راه پزشکي به دست  �

آوردید؟
بله. این هم ســؤال خیلي خوبي است. من هیچ کار 
غیر پزشــکي نکردم؛ یعني اگر درآمدي داشتم، پول رفته 

در بانک و منطق من این بوده که...
  یعنــي کارهــاي جانبــي مثلا ساخت وســاز و  �

خرید و فروش و... نداشتید؟
نــه هیچ چیــز. همه همــکاران و جامعه پزشــکي 
مي داننــد. منطــق من هــم این بــود که مــا یک بچه 
شهرستاني بودیم و خدا لطف کرده در این لباس آمدیم. 
این کشــور براي ما هزینه کرده و یک دقیقه آن هم مهم 
اســت. نباید وقت مان را به جز کار طبابت و پزشــکي و 

آموزش دیدن و آموزش دادن، صرف چیز دیگر کنیم. 
  درباره شــما مي گویند وزیر پورشه سوار، آیا شما  �

پورشه دارید؟
این هم ســؤال خیلي خوبي است. من فکر کنم ۸، ۹ 
سال پیش، نمي دانستم که وزیر مي شوم. آن موقع دنبال 

ماشــین مي گشتم. ماشین پرادو داشتم، ولي پرادوها زود 
چپ مي کرد. دنبال همین ماشین هاي شاسي بلند بودم 
که گفتند این بهترین ماشــین است (پورشه) که من هم 

خریدم؛ آن موقع حدود ۲۰۰ میلیون تومان.
  هنوز آن اتفاقات زمان آقاي احمدي نژاد نیفتاده  �

بود که قیمتش میلیاردي شود.
نه، قبل از آن تبدیل قیمت ارز بود.

  چه مدلي بود همین شاسي بلند؟ �
کاین است.

  تا چه زماني داشتید؟ �
هنور هم دارم. داشــتنش هم حکایتي جالب است. 
من از روزي که وزیر شــدم تا الان، یک ثانیه هم پشــت 
آن ماشــین ننشسته ام. معتقدم که مســئولیت، بالاخره 
ضرورت هایي را ایجاب مي کند و یک مســئول نمي تواند 
آن طوري رفتار کند که قبل از دوران مســئولیتش هست. 
و از آن طرف باوجود فشــاري که همســرم داشت، براي 
اینکه آن را بفروشــم؛ از ابتدا هم راضي نبود و مي گفت 
همین ماشیني که هست خوب اســت. من مي گفتم ما 
به جاده مي رویم و بالاخره باید ماشــین امن باشــد. من 
که پــول دارم، دلم هم که مي خواهد. وقتي نخرم یعني 
نفــاق دارم، آن هم به خاطر حرف دیگــران. این چیزي 
که متأســفانه در کشور شایع اســت. به هرحال باوجود 
اینکه ایشــان اصرار مي کرد، من تا امروز آن را نفروختم، 
نمي فروشــم هم. دلیلش هم یکي، همسایه هاست. اگر 
من در ابتداي مسئولیتم آن را مي فروختم. فکر مي کردند 
من وزیر شــدم و حالا مي خواهم ریــا کنم. یکي از دلایل 
هم پسرم است. نمي خواستم قضاوتش راجع به پدرش 
این باشــد یا به نحوي آموزش ببیند که باید ریاکاري کند. 
بالاترین آسیبي که به کسي ممکن است وارد شود، دچار 
نفاق شــدن و ریاکاري اســت. خیلي گفتند و نوشتند و 
شاید راه ســاده ترش هم این بود که من الان پاسخ شما 
را مي دادم که نه، ندارم. شــاید خیلي از خوانندگان شما 
هم قانع مي شدند، البته من مي فهمم که گفتن این هزینه 
دارد ولي این هزینه در برابر آن نفاق ارزشش خیلي بیشتر 
است. آنها که همین اتهام ها را مي زنند. آنها خودشان از 
همه ریاکارتر هستند. بنابراین باید جامعه را عادت داد و 
افراد را و به خصوص مسئولان را، که آن چیزي که هستند 
بنمایانند. نه آني که مردم دوست دارند. اگر خودشان را 
به آن شکل درآوردند، معني اش این است که نفاق دارند 
و این در بزنگاه هاي مختلف، هزینه هاي سنگیني را براي 

دین و براي کشور ایجاد مي کند.
 چند فرزند دارید و به چه کاري مشــغول هستند؟  �

تحصیلات آنها چیست؟
ســه فرزند دارم، دو دختر و یک پسر، فرزند اول من- 
دختر - الان متخصص روان پزشــکي است و در حاشیه 
کرج مشــغول طبابت و کار است و همسرش هم جراح 
مغز است. فرزند دوم هم دختر است که او هم پزشکي 
را تمام کرده و سال آخر تخصص روان پزشکي مي خواند. 
فرزند ســومم هم سال دوم پزشــکي را تمام کرده، پسر 

است و مشغول تحصیل.
  طرح تحول ســلامت را خیلي ها به عنوان یکي از  �

بزرگترین اقدامات دولت مي شناسند و در انتخابات 
اخیر هم یکي از برگهــاي برنده اصلي دولت بود، اما 
در آن ســو منتقدان زیادي هم دارد، برخي مي گویند 
بودجه زیادي صرف آن شده و گروهي از اینکه بیشتر 
پول آن به پزشکان داده شــده حرف مي زنند، پاسخ 

شما به این انتقادات چیست؟
بله، این هم سؤال خیلي خوبي است و نشان مي دهد 
که قدرت رســانه هاي مخالفان دولت چقدر بالاست. به 
طوري که روي خود مدافعان دولت و حتي روي بعضي 
از اعضاي دولت هم اثر گذاشته، که بپذیرند طرح تحول 
ســلامت، هزینه زیادي روي دســت دولت گذاشت. من 
فقط چند عدد را عرض مي کنم. مجموع پولي که دولت 
تا امروز براي طرح تحول سلامت گذاشته حدود ۱۲ هزار 
میلیارد تومان است که یک قلم آن بیمه شدن رایگان ۱۱ 
میلیون نفر بوده. در کنار همه دســتاوردهاي دیگري که 
داشته، مقایسه کنید با پولي که دولت براي خودکفاشدن 
گندم پرداخت. ســالانه ۱۵ هزار میلیــارد تومان، آن رقم 
۱۲ هزار میلیارد در طول چهار ســال گذشته بود. دولت 
سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان براي گندم پرداخت مي کند 
که هشت هزار میلیارد آن تقریبا مي شود گفت فقط براي 
این اســت که بگوییم ما خودکفا هســتیم. چون همان 
مقدار گندم را به قیمت هشت هزار میلیارد کمتر مي شود 
وارد کــرد. رقمــي را آقــاي دکتر جهانگیــري فرمودند 
راجع بــه بودجه آموزش وپرورش کــه از ۱۴ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان در سال، در شروع دولت به ۳۱هزارو ۵۰۰ 
میلیارد تومان رســیده. فقط با این دو عدد مقایسه کنید، 
دستاوردهاي طرح تحول سلامت را و رضایتمندي اي که 
مردم از این خدمت معیشتي و انساني دارند در مقایسه 
بــا دو اقدام دیگر. یعني کار دولت براي خودکفایي گندم 
و تازه گندمي که بخشــي از آن نیاز نیست و خوراک دام 

مي شــود و تبدیل به نان نمي شود و اقدامي که در مورد 
آموزش وپرورش کرد و رضایت مندي و عدم رضایتي که 
ممکن اســت در جامعه آموزش وپرورش ما باشــد. در 
طرح تحول ما عددي را هزینه نکردیم در کنار دستاوردي 
که داشتیم. هنوز خیلي فاصله داریم حتي در مقایسه با 

بعضي از کشورهاي اطراف مان.
 وضعیت هزینه کرد ســلامت در دیگر کشــورها  �

چگونه است؟
آمریکا هزارو ۸۰۰ دلار به ازاي هر نفر هزینه مي کند، 
عربستان ۶۰۰ دلار سالانه و ترکیه ۴۰۰ دلار. ما حدود ۲۰۰ 
دلار هزینه مي کنیــم. بنابراین هنوز خیلي فاصله داریم. 
نه با کشــورهاي پیشــرفته، حتي با بعضي از کشورهاي 
اطراف مان و با آن چیزي که رهبري در سیاست هاي کلي 
نظام سلامت ابلاغ کردند، ایشان گفتند سهم سلامت از 
جي دي پي، متوسط منطقه باشــد. ما هنوز تا رسیدن به 
عدد متوسط منطقه، ســالانه باید هزاران میلیارد تومان 

علاوه بر آنچه هزینه مي کنیم، هزینه کنیم.
 دربــاره اینکه بخش بیشــتر این پــول به جیب  �

پزشکان رفته است، چه پاسخي دارید؟
پس این همه ساخت وســاز شــد از کجا تأمین مالي 
شــد. ما حدود پنج هزار خانه بهداشت و مرکز بهداشتي 
ســاختیم. براي اولین بار در تاریــخ ایران، ۲۵ هزار تخت 
بیمارســتاني در یک دولت اضافه شــد؛ یعني مي توانیم 
بگوییم اندازه چهار دولت کار شد. تجهیزات بیمارستاني 
نزدیک به سه  هزار میلیارد تومان توزیع شد. پس اینها از 
کجا آمد؟ از مجموع پول هاي طرح تحول ســلامت، این 
اعدادي که مي گویم و اسناد آن هم هست، هم سازمان 
بازرســي کل کشــور و هم دیوان محاســبات مي توانند 
ملاحظه کنند. فقــط ۱۱ درصدش رفته براي دســتمزد 
پزشک و هشــت درصد آن رفته براي دستمزد پرستار و 
پیراپزشک و... . ۸۱ درصد آن صرف توسعه زیرساخت ها 
و تجهیزات و ســاماندهي مراکز بهداشت و درماني شد. 
از این نظر اســت که مي گویم متأســفانه حتي بعضي از 
اعضاي کابینــه، نمایندگان محترم، علاوه بر بخشــي از 
مردم، تحت تأثیر این خلاف گویي ها قرار گرفتند که طرح 
تحول سلامت، خیلي هزینه دارد یا هزینه زیادي تحمیل 

کرده و آن بخشي هم که آمده، رفته براي پزشک.
  ولي گندم براي ایران محصول خیلي استراتژیکي  �

است. معروف است که ایراني ها نان خورترین مردم 
دنیا هستند. آموزش وپرورش هم که خیلي مهم است. 

این دو مثال در این زمینه وارد نیست.
من اصــلا نمي گویم اینهــا مهم نیســت. من حتي 
مي گویم آموزش وپرورش استحقاق کمک خیلي بیشتر 
از این را دارد. فقط خواستم مقایسه کنم که دولت آقاي 
دکتر روحاني و کشــور، هزینه اش در سایر حوزه ها چقدر 
بوده و دســتاوردش چقدر؛ از نظر رضایتمندي. خواستم 
فقط یک مقایســه باشــد بین ۱۲ هزار میلیــاردي که در 
سه سال ونیم ما دریافت کردیم که مي شود تقریبا سالانه 
کمتر از حدود چهار هزار میلیارد تومان. رقمي که سالانه 
بــراي خودکفایي در گندم یا کمک بــه آموزش وپرورش 
شــده. این به معناي نفي هزینه هایي که در آن حوزه ها 
کردیم، نیســت؛ بلکه هر چقدر ما در آن حوزه ها هزینه 
کنیم، سرمایه گذاري است. آموزش وپرورش همه سرمایه 
ماست و نسل هاي آینده. فقط خواستم براي آن دوستاني 

که در آن بخش کف مي زنند و مي گویند خیلي کار خوبي 
کردید و این قســمت را نکوهش مي کنند، بگویم که این 

رفتار دوگانه است و منصفانه نیست.
  دولت دوازدهم در پیش اســت و رئیس جمهور  �

در حال آماده ســازي و چیدن وزراست، دو سؤال را 
هم زمان مطرح مي کنم. شما در دولت بعدي هستید 
یا نیستید؟ و طرح تحول سلامت در ادامه آیا هست 

یا نیست؟
آنچــه تا امروز مســلم اســت، طرح تحول ســلامت 
هســت، به خاطر اینکه آقاي رئیس جمهور بعد از کسب 
رأي اعتمــاد ملت، اعلام کردند طرح تحول ســلامت در 
دولت دوازدهم و به عبارتي سلامت ایرانیان جزء مهم ترین 
اولویت هاي ایشان است. درباره موضوع ماندن من هم که 
هنوز مشخص نیست و همه چیز بعد از اراده الهي، منوط 

به نظر رئیس جمهور و نظر مجلس محترم است.
با شما صحبتي نشده؟ �

صحبت که با خیلي ها شــده و مــن هم از جمله آن 
خیلي ها. البتــه آقاي رئیس جمهور چند جلســه با من 
صحبت کردنــد؛ ولي این را که باشــم یا نباشــم، هنوز 

نمي دانم.
  خودتان مایل هستید باشید؟ �

خودم شــخصا به هیچ وجه علاقه مند نیستم باشم؛ 
یعنــي فکر مي کنم آن طرف ســکه هــم جاي خدمت 
زیادي هســت و بالاخره تلاش هایي که ما در ســه دهه 
گذشــته در حوزه چشم پزشــکي داشــتیم، درخور توجه 
است و در عین حال آن هم کار خیر بوده. باز امام بزرگوار 
ما مي گفت که مهم نیســت شــما چه منصب و شغلي 
دارید. مهم این اســت که هر کسي در هر کجا که هست، 
به وظیفه خود درســت عمل کنــد؛ به این ترتیب تکلیف 
از او ساقط اســت. فکر مي کنم در آن لباس سفید و دور 
از سیاســت و فاصله گرفتن از دغل بازي هــا و رفتارهاي 
غیر اخلاقي که در حوزه سیاســت است، خیلي راحت تر 
هستم و مي توانم مشابه اینجا، اگر واقعا خودم بخواهم 
از فرصتــي که خداونــد در اختیارم قرار داده، درســت 

استفاده کنم، به مردم کشورم خدمت مي کنم.
  در چهار ســال گذشته یکي از بعدهاي عملکردي  �

شــما که هم بازتاب زیادی داشــت و هم منتقداني، 
این بود که هر فرد مشهوري دچار بیماري مي شده یا 
هر اتفاقي که بُعد رسانه اي زیادي پیدا مي کرده؛ مثلا 
اسیدپاشي هایي که در اصفهان اتفاق افتاده یا موارد 
دیگر، آقاي وزیر بهداشت خودش سر صحنه حضور 
پیدا مي کرده و به آن فرد ســر مــي زده. چه لزومي 
است که وزیر بهداشــت همه این جاها باشد. برخي 
معتقدند این کارها نمایشي است. پاسخ خودتان به 

این انتقادها چیست؟
حــرف مي زننــد. هــر کاري کنیــد، داســتان همان 
ملانصرالدین است و الاغش؛ ولي واقعیت این است که 
همان کساني که به این شکل نقد مي کنند، اگر مسئولان 
حضــور پیدا نکننــد، هم حمل بر ایــن مي کنند که اینها 
بي تفاوت هســتند و دفترنشین هستند و حاضر نیستند از 
برج عاج پیاده شــوند. من فکر مي کنم مسئول سلامت 
مردم، هرجا که احتمال دارد به ســلامت مردم آســیبي 
وارد شود یا وارد مي شود، باید حضور فعال داشته باشد 
و مطالبه گري کند. در موضوع اسیدپاشــي، هنوز هم ما 
مطالبه گر هســتیم، به دلیل اینکه هیچ چیز روشــن نشد. 
بخشي از آن صدمه جســمي ای بود که به افرداي وارد 
شــد و هیچ وقت هم جبران شــدنی نیست. ولي بخشي 
از آن جراحتي اســت که به جامعه وارد مي شــود و باز 
هم ما مســئول هســتیم در کنار دیگران، حداقلش این 
اســت که مي توانیم مطالبه گري کنیم. درباره بخشي از 
این حضورهــا، من قبول دارم نمادین اســت، ولي براي 
پیشگیري و مطالبه گري است و اگر باشم هم حتما ادامه 
پیدا خواهد کرد و جاهایي هم که نبودم، بدانید که دیگر 
فرصت پیدا نکردم، وگرنه با وجود همه این جوسازي ها 

حتما مي رفتم،
  به لحاظ سیاســي شــما اصلاح طلب هســتید،  �

اعتدالي هستید یا چي؟
من هیچ کدام از اینها نیستم. فکر مي کنم هنوز همان 
جوان ۲۲، ۲۳ساله اول انقلاب هستم که هیچ کدام از این 
رنگ ها نبود. هیچ کدام از ایــن جریانات فکري و تابلوها 

وجود نداشت. 

خودشان  از  همه ریاکارترند
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